
زندگى همين 
لحظه هاى اندك

زندگى قصه اى نيست، كه هرگز فراموش شود. لحظه  لحظه ى آن مثل يك جريان زنده و توفنده در خيال ما جارى است. 
اين جريان جارى، ما را به خوابى سنگين فرو برده است و آن گاه بيدار مى شويم كه دريغ لحظه ها را احساس مى كنيم.

سا ل ها پيش نامه اى منسوب به گابريل گارسيا ماركز، نويسنده ى معاصر، در فضاى مجازى منتشرشد، جدا از اين كه 
نويسنده چه كسى است، نامه بسيار پرمغز و عميق است.

ظاهراً اين نوشته، مربوط به زمانى است كه نويسنده احساس مى كند، ديگر فرصتى براى زندگى ندارد و بيمارى او را 
از پاى درخواهد آورد؛ گابريل در نامه ى خداحافظى خود چنين نوشته بود: «اگر خداوند براى لحظه اى فراموش مى كرد كه 
من عروسكى كهنه ام و تكه كوچكى زندگى به من ارزانى مى داشت، احتمالاً همه ى آنچه را به فكرم مى رسيد نمى گفتم، 
بلكه به همه چيزهايى كه مى گفتم فكر مى كردم. كمتر مى خوابيدم و بيشتر رؤيا مى ديدم، چون مى دانستم هر دقيقه كه 

چشمانمان را برهم مى گذاريم، شصت ثانيه نور را از دست مى دهيم ...»1
خدايا اگر دل در سينه ام مى تپيد، نفرتم را بر يخ مى نوشتم و طلوع آفتاب را انتظار مى كشيدم ... دوباره بعضى از جملات 
را مرور كنيم؛ «هردقيقه كه چشمانمان را بر هم مى گذاريم، شصت ثانيه نور را از دست مى دهيم...» چه حجم انبوهى از 
تاريكى به دور از نور بوديم. چه لحظه هايى به دور از دوست در سرزمين جهل و نفرت پرشتاب دويديم! چه لحظه هايى 

كه حضور نور را ادراك نكرديم. زندگى همين ثانيه ها است، ثانيه ها، ثانيه ها!
و ما چه آسان لحظه ها را به باد مى سپاريم.

اگر دوباره به ما زندگى ارزانى شود - مثل همين امروز كه دوباره از خواب به لطف دوست برخاستيم- آيا همان راه 
هميشگى را نمى رويم؟ آيا دوباره از نفرت ها، خاطره  نمى سازيم و هزاران آياهاى ديگر.

چندى پيش در وبلاگ دوست عزيزى كه در ستيز با بيمارى است و خدايش به زودى عافيت دهد، خواندم كه اين 
روزها به چه مى انديشد: اين روزها:

به 180 كتابى فكر مى كنم كه نخوانده ام،
به آدم هايى فكر مى كنم كه نبخشيده ام، 

به راز و رمزهايى فكر مى كنم كه درك نكرده ام،
به راه هايى كه نرفته ام فكر مى كنم،

به روح هايى فكر مى كنم كه ننواخته ام،
به شعرهايى فكر مى كنم كه نگفته ام،

به تصويرهايى فكر مى كنم كه ثبت نكرده ام، 
به طلوع هايى فكر مى كنم كه بيدار نبوده ام،

به دانشى فكر مى كنم كه نياموخته ام،
به قدرهايى فكر مى كنم كه نشناخته ام،
به خاطراتى فكر مى كنم كه نسوزانده ام،

به لبخندهايى فكر مى كنم كه نزده ام،
به محبتى فكر مى كنم كه ابراز نكرده ام،
به روزهايى فكر مى كنم كه ندرخشيده ام.

بايد بشتابم براى زندگى.2
زندگى درك درست لحظه هاست. بايد براى زندگى شتاب كرد، 

دوباره نگاه كن، زندگى همين لحظه هاى اندك است. اندك ها زندگى را مى سازند. 
دوباره نگاه كن، اين لحظه  يك زندگى تازه است؛ دوباره نگاه كن ... .
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